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 يتيکدر ژئوپل نو يميپارادا ؛۱يتيکنووپل

 ، ايران.، ت راندانشياه ت ران يايدانشکده جغراف اردانشي - ∗هيامرجان  ديعي ازنددکتر 

 .يران، ت ران، ادانشياه ت ران يايدانشکده جغراف ياردانش - پناه درودکتر کيومرث يزدان

 .يران، ت ران، ادانشياه ت ران يايدانشکده جغراف اردانشي - دکتر محمود واثق

 .يراندانشياه ت ران، ت ران، ا يايدانشکده جغراف اردانشي -يعباس احمد دکتر

 .يرانالبرز، ت ران، ا يسدانشياه ت ران يرد ياسيس يايجغراف يدککرا يدانشجو -يانسلمان يممر
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 25/06/1401تاريخ پذيرش:                                   17/02/1401تاريخ دريافم: 
 چكيده
 سياسي يشه جغرافياسرد، جهان شاهد تغييرات شگرفي در نق دوره جنگ پايانبيستم و با  پاياني قرن در دهه

از ناشي  هاي سياسياول، نگراني شد. تغيير نويني هاي ژئواستراتژيکيساز رقابتاست؛ که زمينه خود بوده

قدرت  گيري موازنهشکل قاعده، چندقطبي بانظام بي جهان به سوي يک که حرکت هاي نظامي بود؛ بطوريييپويا

رشد  دوم، عمدتاً اقتصادي بود؛ يعني تغيير. ارسيد بزرگ در مناطق کليدي فر هاينظامي ابرقدرت تسلط و امکان

تغيير  سومين اين راستا، در گذاري.پيچيده سرمايههاي درهمبکهجهاني و ش تجارت هاي بازار آزاد درعظيم سيستم

دانا، که در بازيگران غيردولتي  از گسترش انقلاب اطلاعاتي با پيامدهايي از نوع قدرتِحال ظهور عبارتست در

 ل،همين دلي بهاست.  همبستگي جهاني و ايجاد محصول جديدي براي نظم جهاني شده نفوذ کرده و منجر به

را با پندارند، اما اکثريت آنمي عنوان مروري بر تغيير پارادايم ها آن را بهپردازان و استراتژيستگروهي از نظريه

 سازند. مي و ناسيوناليسم مرتبط پليتيکمهم رئال هايهريک از پارادايم

پاليتيک يا سياسترئالکه اغلب توسط ژئوپليتيک را  قدرت، اصول بسيار ساده و تعامل ميان دانااين راستا،  در

انداز پانوپتيک از قدرت/دانا است که چشمنوعي ژئوپليتيک  کند.مي است، اصلاح فراموش شدهگرايانه واقع

هاي بزرگ تعريفهاي قدرت جهان براي کمک به تمرين کشورداري توسط قدرتبدنبال ارزيابي موقعيت قطب

                                                           

1. Noopolitics 
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قدرت جغرافيايي ابعاد و دولتي رقابت بر خاص تاکيد با جهاني سياست بارهدر گفتگوگاه نيز آن را  شود.مي

بنابراين،  يابد.ميسزايي بهاهميت در ژئوپليتيک و اعمال آن  دانا و رو، تعريف و چيستي قدرتاين از .دانندمي

هاي پارادايمژئوپليتيکي  مباحث در ،حال تغيير هستندجهاني بشدت در حتي پويايي نظم ساختارها وکه حاليدر 

باشند که اصطلاحاً به آنمدني درحال ظهور مي ويژه در حوزه غيردولتي مشتمل بر بازيگران جامعهجديدي به

 هاي غيردولتي بهسازمان داري است که بوسيلهحکومت به رويکردي نسبت« نووپليتيک». گويندمي «نووپليتيک»

هنجارها و اخلاق از طريق ها،ها، ارزشنرم در ابراز ايده شود، و بر نقا قدرتمي عنوان بازيگران دولتي انجام

قدرت و  بر ابعاد سخت و مادي گرايانه، کهواقع باعث متمايز شدن آن از سياست کند. اينها تأکيد ميتمام رسانه

  شود.هاي نظم جهاني تاکيد دارد، ميکنندهعنوان تعيينها بهبر دولت

است: ماهيت استراتژي دانا چگونه درصدد پاسخ به اين پرسا اصليبا روش توصيفي تحليلي ار حاضر نوشت

دهد، است. نتايج تحقيق نشان مي مدني منجر شده نام نووپليتيک با بازيگران جامعه نويني به دهي پارادايمبه شکل

هاي نوين عصر اطلاعات و تکنولوژير د دهوشمن نرم و قدرت مفهوم کليدي نووسفر، قدرت سهتنيدگي درهم

ها، منطبق با شرايط قرن اين نووپليتيک است. ساخت نام نووپليتيک شده پارادايم جديدي به گيريمنجر به شکل

حال تبديل ر کنوني، دانا به سرعت د جهانر بود. زيرا د دانا/قدرت خواهد ماهيت استراتژي و وابسته به 21

 تواند آننمي الملليگرايانه و فضاي بينواقع شود، تا آنجا که سياستها مياز قدرت و استراتژي تريبه منبع قوي

 .کند را جذب

 .يکوقرن بيستژئوپليتيک، ، Noopoliticsدانا، قدرت، کليدي: هايهواژ

 
 

 .مقدمه1

شوند و مي آن همه تصميمات آگاهانه اتخاذ درژئوپليتيک يعني تعامل قدرت و زمين، که 

: فيزيکي، سازمان ي عملکرد ها، نهادهاي اعتقادي و...بر شيوهتاثير ساختارهاي مختلفِ

و  1«ژئوسفر»مناطق غيرزنده زمين، يا دهد. مي توجه قرار ما را مورد و حتي نحوه تفکر

لا آرکي روند.هاي اصلي مطالعات ژئوپليتيک و سياست به شمار مي، از پايه«بيوسفر»کره يا زيست

را به عنوان يک رويکرد جديد استراتژيکي در فضاي « نووپليتيک»( ايده 1999و رونفلد )

شناس فرانسوي تيلهارد د. که بوسيله انسان« نووسفر»مطرح کردند. درواقع، اصطلاح  2«نووسفر»

                                                           

1.Geosphere 

2.Noosphere 
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براي احياء  زمين، انسان، دانا و شبکه ارتباطي ذهني 2دانائي ، بيان شد، به گسترش1شاردن

المللي بودن اشتراکات زيادي دارد، با بين« نووپليتيک» (.Aberkane,2015:3)ها اشاره داردهپديد

تبديل کرد « نووپليتيک»توان آن را به توان گفت اين يک پارادايم انتقالي است که مياما مي

(Arquilla and Ronfeldt,1999:29.) «ي دارژئوپليتيک و هنر حکومت درتغيير ژرفي « نووپليتيک

تواند دانا را به قدرت برساند و بالاتر از همه، هدف از اين کار آورد؛ چون ميبه وجود مي

ي ما، علومي که يافتهشود ذهن رشدانا است؛ که باعث ميجلوگيري از استيلاي قدرت بر د

« نووپليتيک»واقع،  بايد در خدمت بشريت و صلح قرار گيرد را به فضايي بزرگتر انتقال دهد. در

ي کشورها دهد. امروزه همهکه اقيانوسي از دانا است را تشخيص مي« نووسفر»ود يک وج

کردن نقاط کوانتومي و حوزه توانند براي کمخط ساحلي اين اقيانوس را در اختيار دارند و مي

اين ترتيب، کشورها بصورت محدود مجبور به نوآوري  آن استفاده کنند. به آزاديِ حرکت خود، از

ها پيا از اين شناخت هستند، اما نارسايي در شناخت بدين معنا که همه کشورها درهستند؛ 

عنوان مثال، امروزه چين، آمريکا مانند بسياري  کند. بهشدن ميدودنوآوري، آنها را محکوم به مح

منطق بسيار محدود عمل اساس  برتر خود مطلع نيستند، بلکه بر کشورهاي مختلف، از منافع

سنتي مدعي است برخي کشورها با انگيزه قدرت گرفتن نسبت  ژئوپليتيککه  حالير کنند. دمي

قدرت »کند و تنها منبع قدرت را، آن را تکذيب مي« نووپليتيک»يابند؛ اما به ديگران برتري مي

« نووپليتيک»نظر  نهايت، از يک دولت است. در اي براي بيان سکوتداند. اين پايهمي« بر خود

آيند: براي آسيب رساندن به دشمن و همچنين مي تنها با همزيستي دانا و جهل بوجودها جنگ

تواند است. چرا که در مواجهه با دانا مطلق، جنگ ديگر نمي نوميدي براي درگيري دانا لازم

 (.Aberkane,2015:4)باشد وجود داشته

 روش تحقيق .2

دانا در ارتباط با  و ي درباره قدرتهاي بنيادي است و بحث جديداين پژوها از نوع روش

 بر حاکم روند و الگوها تغيير اين پژوها مطالعاتي يدامنهسازد. ژئوپليتيک سنتي مطرح مي

                                                           

1.Pierre Teilhard de Chardin 

 اي يوناني براي ذهن است.، که کلمه«نووس»مشتق شده از .2
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 قدرت و موضوع که طي آن است؛ ژئوپليتيکي يشدهمتحول اصول اساس بر المللبين نظام

 آيد. اثبات اينمي شمار به ديدج هايايده از شده، و يکي اطلاعاتي تبديل به دانا و خرد توان

–نظري آن، توصيفي روش پژوها با توجه به ماهيت .نوشتار حاضر قرار دارد کانون نکته، در

گيري از اي( و بهرهتابخانه)کدآوري اطلاعات آن به شيوه آرشيويتحليلي بوده و ابزار گر

 هاي علمي معتبر است.سايت

 چارچوب مفهومي تحقيق.3

 تقدر /رابطه دانش.3-1

 از عظيم ايچرخه و است تنيدهدرهم و پيچيده قرني که ميلادي 21 قرن در ملّي کشورها منافع

 طي گذشته ادوار به نسبت را متفاوتي و روند زند،موج مي آن در جغرافيايي هايناآرامي

 و داخلي و متغير ثابت نيازهاي از ايزنجيره براساس کشورها، ملّي منافع بطوريکه کندمي

 از يکي شود.مي طراّحي و تعريف شده، دگرگون بسيار هم آن که الملليبين و ايمنطقه وابطر

 از برخي در که است جهان در تکنولوژيک هايپيشرفت رويکرد، تغيير اين اصلي دلايل

 است. بوده بشر تصور از خارج واقع در که داشته ايگسترده و سريع يقدر توسعه آن هاحوزه

 روند و است بوده صنعتي و فنّي هايشاخه از بسياري سرآمد ارتباطي، هايريپيشرفت فناو

 به قرن، اين در فضا و هوا هايمحيط از استفاده دارد. براي نمونه، ادامه همچنان آن آلودشتاب

 :Yazdan Panah,2012)است کرده پيچيده را حاضر عصر استراتژيک جهان چشمگيري ميزان

 نمايد. توجه به رابطه قدرت و دانا الزامي مي اين راستا، در (.171

هاي از قدرت/دانا است که بدنبال ارزيابي موقعيت قطب  1انداز پانوپتيکژئوپليتيک چشم

شود هاي بزرگ تعريف ميقدرت جهان براي کمک به تمرين کشورداري توسط قدرت

(472016:Kelly, .)را  ژئوپليتيک ،"اديانتق ژئوپليتيک" در مکتب کليدي شخصيت ، 2اتوتائل

 بر خاص تاکيد با است، جهاني سياست مورد در گفتگو ژئوپليتيک... » کند،گونه تعريف مياين

و اعمال آن  رو، تعريف و چيستي قدرت و دانااز اين «.قدرت جغرافيايي ابعاد و دولتي رقابت

                                                           

1.Panoptic 

2.Gearóid Ó Tuathail(Gerard Toal) 
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تعريف « انجام کارتوانايي »يابد. در فرهنگ زبان، قدرت را ميسزايي باهميت در ژئوپليتيک 

ترين سطح، يعني توانايي بدست آوردن نتايجي که شخص خواهان اند. قدرت در عموميکرده

توانيم برداشت کنيم، داشتن توانايي آنچه از تعريف و مفهوم قدرت مي (.Nye,2008:38)آن است

هاي باشد. انديشمندان حوزهو شرايط مناسب در جهت نيل به اهداف و نتايج مورد نظر مي

بندي و تقسيم بندي انواع قدرت بويژه از نظر ماهيت، ابعاد و مقياس گوناگون، اقدام به طبقه

ها و اعمال ان بر ذهناند. بعنوان نمونه از نظر مورگنتا، قدرت توانائي انسجغرافيايي آن کرده

ير گذاردن هربرت گلد هامر و ادوارد شيلد، قدرت را توانائي تاث (.Alam,2006:88)ديگران است

از نظر مک لين، قدرت  (.Alam,2006:89)اندبر رفتار ديگران بنا بر اهداف يک شخص دانسته

 ,McLean)دادندصورت انجام نمياين توان وادار ساختن مردم يا چيزها به انجام کاري که در غير

اعمال  دراين صورت، قدرت يک طرف، تنها بر حسب توانايي او در به کارگيري زور، (.2002:27

يک »شود که پديسون متذکر مينفوذ و يا بازداشتن آن طرف ديگر موثر و کارآمد است. همچنان

را وادار به انجام« ب»قادر است « الف»ي قدرت اين است که طبق آن ديدگاه بسيار رايج درباره

همچنين،  (.Muir,2000:271)دادآن را انجام نمي« ب»صورت کاري کند که در غير اين

نظر درقدرتگرايانهواقعسياستمعادلآن، بلکهسنتيمعناينهکيسينجرنظرازوپليتيکژئ

 .(Mir Heidar,2006:9)شدگرفته

هاي خود به توان به توانايي تحميل خواستهنظران، قدرت را مياز نظر برخي ديگر از صاحب

از ع عبارت استديگران و اعمال ضمانت اجرا در صورت تخلف تعريف کرد. قدرت در واق

هاي طرف نظر از عقلايي بودن آن. هرچند که تسليم در برابر خواستهتوانايي بر اجبار، قطع

(. Muqtader,1991:6)مقاومت صورت گيردنيرومند ممکن است براي جلوگيري از عواقب سوء

 است درونياراده يا خو دانست که از نيروي اي سياسيتوان قدرت را انگيزه يا پديدههمچنين مي

محيط  يهاهموار کردن ناهمواري شود و امکان تلاش براي بهتر زيستن را از راهِانسان ناشي مي

رو، قدرت صرفاً معناي نسبي دارد. اين از (.Mojtahedzadeh,2000:53)گذارددر اختيار انسان مي

« 1نرمقدرت»نرم و سخت تقسيم کرده است؛ از نظر او مزيت  ناي قدرت را به دو گونهِجوزف

                                                           

1.Soft Power 
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دوست داشتن آنچه »در قدرت نفوذ آن است که با قانع کردن ديگران به « جذاب قدرت»يا همان 

نرم يک  دهد... قدرتماندن را کاها ميهاي لازم براي قدرتمند باقي، هزينه«ما دوست داريم

 زندگيهمچنين در،  (.Ameli,2010:28)نوع چرخا جامعه به سمت خواست نظام قدرت است

شوند مي داوري آن در قدرت و دانايي خرد، که است؛ ايعالي همان دادگاه مکان، در روزمره

(Afzali,2018:98.) قدرت  .1هاي قدرت از نظر لاسول و کاپلان و ديگران چنين است: ويژگي

. قدرت دو جنبه واقعي و 3. قدرت نسبي و وابسته به موقعيت است. 2، ستمبتني بر روابط ا

(. Alam,2006:92)دار است. قدرت هدف5. قدرت توانايي نفوذ بر ديگران است. 4رد. بالقوه دا

سخت در قالب سنتي و به معناي توانايي مادي تحميل اراده بر الملل؛ قدرتدر سياست بين

همچنين، منابع قدرت نيز متفاوت است. از جمله  (.Ghasemi,2012:177)شودديگري تعريف مي

هاي جمعي اشاره ها، اقتدار، مهارت، ايمان و رسانهه دانا، سازمان، موقعيتتوان باين منابع مي

سازي پذير شدن آن، با توانايي در پنهاناما موفقيت قدرت و تحمل (.Ghasemi,2012:93)نمود

ها و وسايل از مهمترين راهسازوکارهاي قدرت رابطه مستقيم دارد؛ دانا و عقلانيت يکي 

ناميده  و اين همان چيزي است که به نام قدرت نرم (.Farihi,2006:20)سازي قدرت استپنهان

به معنايي توانايي  -عصر اطلاعات، قدرت از جنس نرم بيا از جنس سخت آن شود. درمي

آفرين است. قدرت نرم بر مبناي توانايي شکل دادن به متقاعدکننده و جاذبه -نظامي و اقتصادي

هاي نامحسوس ها با مقولهدهي به ترجيحات و اولويتشکل ترجيحات ديگران استوار است. توان

ها و نهادهاي سياسي و زشهاي شخصيتي، علمي، فرهنگي، ارو ناملموس مانند جاذبه

آنچه از (. Amiri,2006:5)گردند، مرتبط استاخلاقي تلقي ميهاي جذاب که مشروع و سياست

قدرت نرم، محصول  آيد، اين است کهبر مينرم  برآيند نظرات انديشمندان در توضيح واژه قدرت

سازي مثبت، ارائه چهره موجه از خود، کسب اعتبار در افکار داخلي و خارجي، و برآيند تصوير

گذاري غيرمستقيم و توام با رضايت بر ديگران، اراده ديگران را تابع اراده خويا قدرت تاثير

 .(Sharafuddin,2005:50)هايي از اين سنخ استختن و مولفهسا

اي پيچيده است که هم در پذير نيست، زيرا قدرت پديدهالبته درک قدرت به سادگي امکان

کند. اشکال مزورانه و فريبکارانه قدرت را مارکس، آنجا اشکالي آشکار و هم مزورانه ظهور مي
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ه سازي جامعسازي و فريب جامعه سخن گفته بود به خوبي دريافته بود. افيونکه وي از افيون

تواند از آن طريق اراده خود بر مردم را به آرامي تحميل ترين مسيري است که قدرت ميسهل

سازي و فريب مردم چيزي نيست کند. مارکس در ايدئولوژي آلماني بيان کرده بود که ابزار افيون

ها حول مفهوم هاي تحقيقاتي جريانات چپ تا مدتجز ايدئولوژي. بدين ترتيب برنامه

ي شکل گرفته بود. دراين راستا، فوکو ديدگاه خاصي از قدرت را ارائه داده است. فوکو ايدئولوژ

اعمال »، بهتر است بپرسيم قدرت به چه وسيله «چيستي قدرت»تاکيد کرد به جاي سخن از 

شود. بايد توجه داشته باشيم، که در قالب عمل درآيد قابل مطالعه مي؟ قدرت هنگامي«شودمي

خودي خود خشونت نيست و ضرورتاً هم به معناي رضايتي نيست که مستدام اعمال قدرت به 

 گذارد، قدرتل ديگر اثر ميبماند. بلکه قدرت ساختار کلي اعمالي است که بر روي اعما

محدوديت  سازد و نهايتاًکند يا دشوار ميکند، تسهيل ميکند، اغوا ميانگيزاند، ترغيب ميبرمي

را  قدرت که را هاييايده دارد همچنين قصد فوکو (. Dreyfus,2000:353-354)دکنايجاد مي

کند  معرفي کنندمي عمل آنها توانايي يا عمل طريق از که موضوعات بر تأثيرگذاري براي روشي

(Badiee,2014:86). شکل نهادي،  )درينکه به تحليل دستگاه قدرت موجودبنابراين وي، به جاي ا

کند که اين نهادها را تقويت هاي خردي را تحليل ميمکانيسم قانوني و سرکوبگرش( بپردازد

هاي تکنيکي خردي که با هدف دهند. رويهکنند و به طور پنهاني عملکرد قدرت را سازمان ميمي

پردازند. دراين راستا، فوکو بين قدرت و تري به بازتوليد فضاهاي گفتماني مييافتهانضباط تعميم

اي از وسايل و کند. از نظر فوکو استراتژي قدرت، مجموعهبرقرار ميروابط استراتژي ارتباط 

شود. او همچنين از ابزارهايي است که به منظور اجراي مؤثر قدرت و يا حفظ آن به کار برده مي

استراتژي مناسب روابط قدرت به معناي وجوه انجام عمل بر روي اعمال ممکن يعني اعمال 

د را شونکار برده ميوي، سازوکارهايي که در روابط قدرت بهگويد. به نظر ديگران سخن مي

فوکو قدرت را به معناي شيوه انجام عمل بر  (.Dreyfus,2000:364)توان استراتژي تعبير کردمي

شود کند. با اين حال بايد دانست که اين قدرت وقتي اعمال ميروي اعمال ديگران تعريف مي

اي وجود دارد. به اشته باشد. بين قدرت و آزادي بازي پيچيدهکه چيزي به نام آزادي نيز وجود د

 :Dreyfus,2000)دوان عين شرط اِعمال قدرت ظاهر شواي که آزادي ممکن است به عنگونه
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از نظر فوکو مقاومت و اعمال قدرت رابطه نزديکي با يکديگر دارند. از طريق مقاومت  (.360

پي  هيچ اعمال قدرتي هم نيست که مقاومتي در دهد واست که اعمال قدرت خود را نشان مي

 نداشته باشد. مقاومت نيز چيزي جز کارشکني در سازمان دادن و فهم شيوه عملکرد آن نيست.

گيرد. در مي هايي است که بشر براي زندگي خود از آنها بهرهمجموعه دانستني  1اما دانا

توانست بيشتر دانا بشري را مي هاي قديم دانا بشر محدود بود و گاهي حتي يک نفرزمان

بندي شدند و هاي بشر طبقهدر حافظه خود جاي دهد. اما به تدريج با رشد معلومات، دانستني

تفاوت  2علم هاي مختلف و تخصصي دانا شکل گرفت. از لحاظ لغوي بايد بين دانا وحوزه

ناسي حوزه زبان انگليسي شتوان گفت دانا در فلسفه و شناختشد. از نظر رابطه منطقي مي قائل

تواند به نحوي زيرمجموعه دانا به تري نسبت به علم است؛ و علم ميتر و کلّيمجموعه جامع

دربرگيرنده  يا علم باز هم شود. در حوزه زبان فارسي، داناهاي انساني تلقيعنوان تمامي آگاهي

است. دانا به فهم و ا ترين معناي خويهاي شناخت و آگاهي در عامها و حوزهتمامي گونه

دانند ولي قادر به تعريف آن کند. از نظر فلسفي، دانا مفهومي است که همه ميدانايي اشاره مي

واقع دانا  . در3شوداست که هر چه دانا بيشتر شود، توانايي و قدرت بيشتر مي نيستند. آشکار

حاليکه اطلاعات ر . دشودکردن ميتغيير فرايند درکاست که موجب تقويت يا  همان چيزي

شوند. اطلاعات در صورتي به که وارد يک کانال ارتباطي مي نيستند دادهاييچيزي جز درون

 ,Barat)کنند درک بيشتر و قضاوت از آنها استفاده برايبخواهند افراد که شودمي تبديل دانا

 چند اکنون هر است و هم حال افزايا طور پيوسته درمجموع دانا مدوّن دنيا به(. 2000:17

؟ چگونه آن دسترسي دارندآيد؟ چه کساني بهمي وجوددانا کجا به شود. اينسال دو برابر مي

اثر پيشرفت  مدون، بر مهمتر آيا توانايي ما در توليد و ايجاد داناِ و از همه است؟ توزيع شده

ين رابطه، بحث ديگري به نام رابطه ا است؟ در هاي اطلاعات و ارتباطات دگرگون شدهآوريفن

 آيد.دانا بوجود مي و قدرت

                                                           

1.Knowledge 

2.Science 

3.Knowledge is Power .توانا بود هر که دانا بود   
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آميزند. هر دو تاثيرات اند و درهم مينخست بايد متذکر شويم، قدرت و دانا به همديگر وابسته

کند و قدرت، دانا را جذب و گاهي به کننده و نوآورانه دارند؛ دانا، قدرت را محکم ميفعال

)و گاه تقديس( و توزيع دانا ول تاريخ، کساني که به تعريفدر طبخشد. آن مشروعيت مي

اند که وابسته به حمايت از سوي کساني بوده هاکشيا و هااند؛ ايدئولوژيستدسترسي داشته

ها و اند. ولي اين مطلب هم صادق است. به هر حال، تغيير وحياختيار داشته قدرت سياسي را در

هاي مختلف به تواند در مکانو تفسير آثار مارکس، لنين و مائو ميروياها، تفسير انتقادي از انجيل 

حاملان و هدايتگران دانا قادرند قدرتشان،  و نيز تسلط  متفاوت منجر شود. معمولاً نتايجي کاملاً

ها را فقط تا زماني حفظ کنند که از ها، حوادث و موقعيتو انحصارشان در مورد تفسير متن

  (.Meusburger and et al,2015:4)تماد سياسي بزرگان خود برخوردارندحمايت و اطمينان و اع

 شده و کساني که بهتر ازآفرين تبديلامروزه دانا بيا از پيا به يک منبع قدرترو، از اين

ديگران توانائي رهبري انقلاب اطلاعاتي را داشته باشند، قدرتمندتر از سايرين خواهند بود 

(Alberts,2006:133.)  گير ميان ايم، تفاوت چشمترين مسائلي که امروزه با آن مواجهمهماز

آفرين از است؛ که بيانگر نابرابري در توزيع منابع قدرت« دانايي»کشورهاي جهان از نظر ميزان 

 و« تند»را به دو دسته کشورهاي توان کشورهاي جهانمي جمله دانايي است. از اين رهيافت

« زمان»تقسيم نمود. امروزه دو عامل « فقير»و « غني»و يا  (Toffler,1991:604)«کند»کشورهاي

همه چيز « تند»اند. در کشورهاي ترين عوامل رقابت و پيشرفت تبديل شدهبه مهم« سرعت»و 

ها و از همه جريان دادهترفنآوري و خلاقيت، و مهم از توليدات اقتصادي گرفته تا علم و 

توليد « سريعتر»افتد. در نتيجه در اين کشورها ثروت و قدرت ياطلاعات و دانا، سريع اتفاق م

اند، که در حصاري عظيم از موانع فرهنگي گرفتار آمده« کند»شود. حال آنکه در کشورهاي مي

دهد. همه چيز به کندي جريان دارد؛ اما تحولات جهاني اين گونه کشورها را تحت فشار قرار مي

يافتن مناقشات جنگ که با پايان انگيزي دارند، چراوشت غميافته سرنکشورهاي کمتر توسعه

سرد، موقعيت استراتژيکي بعضي از اين کشورها که روزي منبع درآمد و قدرت آنها بود به امري 

هاي نسبي هاي سريع علوم و تکنولوژي، مزيتاهميت تبديل شده است. در کنار آن پيشرفتبي

که با صدور آن نيز برخي کشورهاي کمتر ه و مواد خاميرا نيز از بين بردنيروي کار ارزان 
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پايه آن بنا نهند، يا  هاي پيشرفت فني و اقتصادي خود را بريافته، توانسته بودند بنيانتوسعه

اند. بسياري موارد مشابه ديگر اند يا با مواد جديدي جايگزين شدهاهميت خود را از دست داده

کشورها خواهند شد و در داخل اين « هاي قدرتجابجايي»نيز وجود دارد، که همگي باعث 

هاي دانايي خود و برپايي ساختارهايي که بتوانند با برطرف اي ندارند جز تقويت بنيانآنان چاره

 :Toffler,1991)داده و اطلاعات و دانا باز کنند کردن موانع فرهنگي، راه را براي مبادله سريع

تواند به المللي ميي و بينو فقر اطلاعاتي در سطح مل هاي موجود بين غناشکاف (.612

هاي ناشي يافتن بر شکافيافتن بر اين تضادها از غلبهنشدني تبديل شده؛ و غلبههاي پرشکاف

الملل در تصاحب قدرت شک سرشت سياست بينبي .تر خواهد بوداز استعمار اقتصادي مشکل

داراي دانا و اطلاعات و تکنولوژي، سرمايه تغيير نخواهد کرد. کشورهايي که اهميت نقا

هاي شديدي براي کسب کرده باشند، وارد رقابت شکل دادن به جهان ما را دريافت بازار را در

هاي تکنولوژيک هاي تدوين دانا و توسعه نهادهاي اقتصادي و زيرساختو ايجاد قطب

شان در جهان ت سرگذاردن رقيبانشد و تلاش خواهند کرد؛ ابعاد جديد قدرت را با پش خواهند

سازد. کشوري که از تر ميها را شديدتر و پيچيدهپساصنعتي کامل کنند. دانا و دانايي رقابت

تري برخوردار باشد و از جريان دانا و دانايي و اطلاعات دور بماند، دانا و دانايي پايين

که اکنون به وقوع  -اي بزرگههاي توليد دانا و دانايي قدرتبراحتي در برابر برتري قطب

 متحمل شکست خواهد بود. -پيوسته و به گفته تافلر دانا اساس قدرت را تشکيل مي دهد

بر آينده جهان، شاهد جايگاه  قدرت و تاثيرات آن و محيط، دانا ترتيب، در تبيين ميان بدين

. در يک تعريف عام و قدرت هستيم و عنوان عنصر تاثيرگذار در روابط داناويژه جغرافيا به

انساني  و طبيعي رايج، جغرافيا دانا مطالعه روابط انسان و محيط پيرامون آن، شامل محيط

سياسي است. نقا دانا در ايجاد قدرت و ارتباط  انساني، محيط هاياست، يکي از انواع محيط

فوکو، دانا نظر ميشلبود. از  و سياست با جغرافيا امري غيرقابل انکار خواهد تنگاتنگ قدرت

اگر »توان گفت: به عنوان عرصه منازعه، از طريق ارجاع به فضا قابل درک و فهم است. پس مي

« شوندمي قدرت ايجاد ايي در رابطه با فضاست، فضاها خود از طريق اعمالِقدرت پديده

(Black,1997:20.) قانون( و)يک بخا و يک ابزار قدرت مشروع»ا که دان همچنين، از آنجا 
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يک اصل اساسي از توسعه و »و قدرت  (Kintzinger,2003:22)«اجتماعي است نظم

هايي بايد به طور پيوسته پس قدرت (،Kneer,2012:267)«سازي جامعه مدرن استيکپارچه

 هاي دانا متقابل متصلبراي جذب دانشمندان براي رسيدن به اهدافشان، اين افراد را به شبکه

تمرکزشان  تواند تهديدي برکنند، مراکزي که مي د مراکز مشابه رقيب جلوگيريايجا کنند و از

 (1)شکل(.Popitz,1992:201-211)در قدرت باشد

 
 رابطه قدرت/ دانش (:1)شكل

است يک مرکز قدرت که در اهدافا براي کسب حمايت کافي از دانشمندان، مهندسان،  بديهي

اي نداشته هاي مختلف ديگر برنامهو کارشناسان حوزهنگاران، هنرمندان روشنفکران، روزنامه

يابد. قدرت پايدار نيست؛ بلکه آن را باشد، نهايتاً نسبت به ديگر مراکز قدرتِ حامي توفيق نمي

بايد کسب، تثبيت، آشکار و دوباره و دوباره قانوني کرد. به همين دليل، محققان به دربار شاهان، 

ها به خاطر نياز به توصيه آن بلکه ؛شدندفراخوانده نميمشاوره  تنها برايشاهزادگان  و هادوک

بدين وسيله بقا و صيانت نفس در يک  تا شانگرانهشان، دفاع از منافع سلطههايگيريدر تصميم

نيز براي  1«مراکز محاسبه»ها در مراکز قدرت و يا حضور آن شود.معين تضمين  سيستم سياسي

و مواجه با نياز خود   ات حاکمان، تقويت وضعيت افراد در قدرتمشروعيت بخشيدن به تصميم

 توان گفت؛ قدرتدر نتيجه مي ،است بودهو ايدئولوژيک   براي نمودهاي اقتصادي، سياسي

 :Meusburger and et al,2015)شته استتمايل به استفاده از قدرت دانا دا هميشه اقتدارگرا

20 .) 

                                                           

1.Latour,1987 
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توان گفت قدرت اقتدارگرا، همواره به استفاده از قدرت دانا مي 1کينتزينگرنظر مارتين با مطابق

ها تغيير کرده، نوع دانشي است که در تقاضاي تمايل داشته و تنها چيزهايي که در طول قرن

پس از ظهور علوم  (.Kintzinger,2003:191)دروابط بين دانا و قدرت وجود دار قدرت و

قدرت سياسي بيشتر آشکار شد. اهميت آن توسط  طبيعي در قرن شانزدهم اهميت دانا براي

( با تاسيس مدارس و دانشگاه به عنوان 1560 -1497)2ملانچتون فليپ هايي مانند اومانيست

 (.Meusburger,2013:22)سب ثروت اقتصادي کاملاً مشخص استسياسي و کراهي براي قدرت

مسيرها براي قدرت »شت: ملانچتون نو فليپ دهه پس از ( چند1626-1561بيکن )فرانسيس

دانا بشر و قدرت انساني در يک »و « هم و خيلي شبيه هم هستندبشر نزديک به انسان و دانا

دانا »به طور کامل با ايده بيکن که  (7161-6461) 3گتفريد ليبنس «.شوندمسير با هم مواجه مي

مه خود را بر روي اگر چه هر علم قدرت بيا از ه»گويد: ، موافق نبود، وي مي«قدرت است

«. يابد، يعني، نقطه اوج روح استدهد، اما آن استفاده ديگري ميموضوعات خارجي گسترش مي

خود خوب است و يا حد تاکيد کردند که دانا به خوديحال، ديگر نويسندگان، بيا از هر در

اً يک عنصر صرف انداز انساني در زندگي و نهکلي يک گستره و يک چشم طورابزاري است که به

  (.Meusburger and et al,2015:21)کندهاي فني، را ايجاد ميدر مهارت
 پارادايم.2-3

يک دوره از زمان مدلي براي مسائل و  ها دستاوردهاي علمي مورد قبول عمومي که درپارادايم

ين کنند. کار دانشمندان صرف تبيآورد تعريف ميهاي آن فراروي جامعه علمي فراهم ميحلراه

شود و درخود پارادايم هيچ نوع سوال يا انتقادي طرح شده ميتر پارادايم پذيرفتهو کاربرد وسيع

شده در شوند که بصورت شناختهگردد. مسائل علمي معماها و سوالاتي در نظر گرفته مينمي

هاي صريح يا ضمني آن پارادايم داراي جواب هستند. اگر معمايي لاينحل فرضچارچوب پيا

ماند بعلت قصور دانشمند است و نه قصور پارادايم. قرارگرفتن در پارادايم خاص به اين معنا ب

هاي اخير فناوري اطلاعات شود. همچنين در دههاست که به شيوه خاص به جهان نگريسته مي
                                                           

1.Martin Kintzinger 

2.Philip Melanchthon 

3.Gottfried W. Leibniz   
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اي عجين شده است. کاربرد فناوري کاري و حرفهه زندگيژهاي زندگي ما بويبا تمام جنبه تقريباً

بررسي ميزان و  ها بههاي مختلف و رشد سريع استفاده از رايانه در سازمانطلاعات در حوزها

است.  اي بخشيدهها اهميت ويژهپذيرش فناوري اطلاعات در سازمانعوامل پذيرش و عدم

اعلام داشت که تفکرات و تحولات مهم « علم تحول ساختار»کتاب  ( در1962کوهن )توماس

ها هستند؛ ها راهنمايي براي حل مسائل انسانيابند. پارادايمها جريان مييي پارادايمعلمي با جابجا

اي را کند. هر پارادايم محدودهفهمد و قضاوت ميانديشد، ميانسان در چارچوب پارادايم مي

سازد و هرگاه از اين مي بشر حاکم آن محدوده قواعدي را براي درک مسائل تعريف کرده و در

شد. به گواه تاريخ،  بازماند، زمان مرگ آن فرا رسيده و يا پارادايم جديدي جايگزين خواهدکار 

ها رو، نقا پارادايماين اند. ازمسائل هر علمي داشته ها نقا محوري در شناسايي و حلپارادايم

هاي موثر، اهور بودن آنها و ارائه رگرفتن خاصيت پايه نظر ويژه با درشناسايي مسائل جديد به در

ي از بلوع برسد، واجد يک عقيده کان، علم وقتي به درجهطلبد. بهحساسيت بيشتري مي

يک  علم در شود، يعني توليداصطلاح صاحب پارادايم مي شود يا بهچارچوب پژوهشي مي

است و  پارادايم درحال فعاليت گيرد و هر پژوهشگري در چهارچوب يکمي پارادايم، صورت

 (.Hassani and Alishiri,2017)علم استعلم و يا شبهها پياون از پارادايمبير

ها و سيطره پارادايمشود ها و تاريخ تحولات علمي ملاحظه ميبا مروري بر سير نظريه

انحراف از حقيقت همراه  با آثار مخرب و اندوزي معمولاًساخت علم و دانا ها درپارادايمشبه

هاي علمي و موضوعات ها، واژگان و گزارهها از پيا، به روشپارادايم .(Kuhn,1991)بوده است

گذارند. در واقع، هاي علمي تاثير ميدهد و بدين ترتيب، بر نتايج پژوهامي پژوهشي جهت

هاي هاي علماي پيشين را به تفکرات، زبان و پژوهاها و انديشهها ونتايج يافتهها، روشپارادايم

طي  کنند که سيطره فکري و علمي خاصي را درکنند و وضعيتي را ايجاد ميآينده تحميل مي

توان با توجه به نگاه کوهن، مي (.Rezvani and et al,2009:121)ها، مستبدانه حفظ کنندسال

شناسي، صور کرد که در هستيهاي بنيادي تفرضاي از باورها و پياپارادايم را مجموعه

شود و راهنماي کنا افراد در زندگي شخصي و علمي متجلي ميشناسي شناسي و روششناخت

 (.Rezvani and et al,2009:122)است
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اي کند، مجموعهظهور مي هر کجا تصوري از پارادايم بعنوان يک الگوي مفهوميشايان ذکر است، 

 کند که اساساً موضوعاز مشکلات و مفروضات پيچيده را تحت يک مرجع واحد رهبري مي

هاي ضمني از اين نظر، جايي که توافق(. Luhmann,1995,94)شودها ميپردازينظريه تحقيق و

هاي عليت يا ارتباط ناشي از در يک نقطه مرجع، مبنايي براي اختلاف نظر در مورد درک شبکه

آنچه که مورد اشاره قرار گرفته، يک پارادايم شامل نوعي پويايي و همبستگي گروهي تبديل مي 

ها اين پارادايم دهد.ضايت جمع است که مفهومي را به عنوان يک پارادايم تشکيل مياين ر شود.

توانند جهاني را توصيف، مشاهده و هدايت شود ميدادن به سواالاتي که مطرح مي و معنا با شکل

طرفانه کند: دانشمندان يک واقعيت را بيعنوان مي (Kuhn,1970:126)طورکه کوهنکنند. همان

اتي را درمورد آن ارائه هايي هستند که قبلاً پارادايم عمليکنند، آنها بدنبال حل پازلميقضاوت ن

پردازان بحران سياسي و اجتماعي از ساختار نظريهشايان ذکر است،  (.Gilbert,2019:8)اندداده

گيرند. هنجاري اجتماعي و سياسي بهره مي اي براي اعتراض به ادعاهايها به عنوان وسيلهپارادايم

 «مبارزه معنايي»از شناخت معمول وضعيت بحران، توصيف اين وضعيت را به عنوان  پس

(Koselleck,2004:80) کنند، طريق آن احزاب مختلف با ارائه توضيحات خود تلاش مي که از

عرصه»اينجا به عنوان  دهند، مشخصاً روايت پارادايم در شرايط را تحت کنترل مفهومي خود قرار

زيرا يک شبکه معنايي مشترک وجود دارد که  (Maton,2013:47)است تعريف شده «همبارز

 کشند. نتيجه يکديگر را به چالا مي توانند به آن مراجعه و درطرفين رقابت مي

 هاي تحقيقيافته.4

 به مثابه پارادايمي نو  «نووپليتيک».1-4

Noopolitic ترکيبي از کلمات يوناني ،νόοςPnóos «(دانا)»  وπολιτικός سياستkós 

πολίτης  از«شهروند»پليتس ، πόλις Pólis "City"  ،مبتني بر « نووپليتيک»تشکيل شده است

هاي جان آرکيلا و ديويد شبکه ارتباطي است. اين اصطلاح توسط کارشناسان حوزه دفاع، به نام

 ارتباط با قدرت داع شد و اغلب دراب 1999در سال  2اي براي شرکت رانددر مطالعه 1رونفلد

                                                           
1- Arquilla & Ronfeldt 
2-  RAND   
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 برابر فارسي براي آن وجود، Noopoliticsبودن اصطلاح دليل نو به .شودهوشمند بکار برده مي

. بين قدرت و خرد است وتعامل بين قدرت و دانا « نووپليتيک»بيان بسيار کوتاه،  ندارد. در

که ست، بطوريداراي مفاهيمي عميق ا است که «سياست ژئوپليتيک دانا» نووپليتيک، در واقع

اين خطاها  سازد تا بردهد و رهبران فردا را قادر ميرفتار، اشتباهات و دلايل آنها را توضيح مي

نيست،  کند مهم اين، در دنياي جهاني ما، اينکه چه کسي حاکميت را حفظ غلبه کنند. علاوه بر

حاکميت در هر سطحي  است مدعي« نووپليتيک»شود. خود آغاز ميبلکه همه چيز با حاکميتِ بر

ي قدرت است. قدرت به عنوان کنترل خارجي، هاي انساني، منبع خير و منبع همهاز سازمان

شود. اگر خود تعريف ميدانا به عنوان آگاهي خارجي و خرد به عنوان آگاهي و کنترل بر

 ي و کنترلِاست که قادر به حکمران دانا اينتعامل ميان قدرت و دانا باشد، هنرِ« نووپليتيک»

 (3و  2 هاي)شکل (.Aberkane,2015:4)آن عکس بيشتر بر قدرت باشد نه بر

 حاکميت و رابطه آن با دانش، قدرت،خرد (:3)شكل    تعامل قدرت، دانش، خرد (: 2)شكل

توان هفتاد سال المللي در جامعه جهاني را ميهاي بينو ظهور شبکه« نووپليتيک»آغاز نهضت 

کشي همان سال در نظر گرفت. و کنوانسيون ضد نسل 1948ه جهاني حقوق بشر پيا در اعلامي

، موارد 1975هاي بيولوژيک بعدها، در اوج جنگ سرد، توافقنامه هلسينکي و کنوانسيون سلاح

هاي شيميايي را شاهد هستيم. در همين زمينه، کنوانسيون سلاح« نووپليتيک»مشابهي از ارزش 

 و جايگزيني آن بر سياست« نووپليتيک»دهنده رشد گسترده ه نشانتأسيس شد ک 1997در سال 

که هنري گرايي ريشه دارند، بطوريواقع در سياست اي عميقاًهاي هستهگرايانه است. سلاحواقع
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 کند. با اينست خارجي خود بحث مياي در سيااز کاربرد تسليحات هسته 1957کيسينجر در 

اهداء  (ICAN)« ايهاي هستهسلاح حذف»الملليمپين بينبه ک 2017وبل در حال، جايزه ن

بالا حاکي از  نامهسخت است. موافقت در بافت قدرت« نووپليتيک»دهنده نفوذ شود که نشانمي

است. « نووپليتيک»شدن جهاني هايي از جنباِ اي و نشانهها در عرصه هستهآخرين پيشرفت

هاي حرکت به سوي به عنوان يکي ديگر از نشانه سرد، آميز جنگصلح همچنين پايان نسبتاً 

 (.Arquilla and Ronfeldt,2018)است« نووپليتيک»

يک عملکرد سياسي اطلاعاتي است که باعث ظهور بازيگران جديد « نووپليتيک»از نظر ماهيت، 

 (.Scheule,2003)شود بطوريکه اين عملکرد نيازمند منطق جديدي در اين عرصه خواهد بودمي

شود را چنين عنوان مي« نووپليتيک»پنج روندي که موجب ترويج ( 1999)يلا و رونفلدآرک

نرم،  رشد يکپارچه اتصالات جهاني، تداوم اتحاد جامعه مدني جهاني، افزايا قدرتکنند: مي

جهاني. البته اين گرايا پارادايم قديمي  گيري نووسفراهميت جديد مزاياي همکاري و شکل

نظم  کنندهعنوان عامل تعيينها بهدولت»کند، اما قدرت يي سياسي را منسوخ نميگراواژگان واقع

ها تر ملتامر در ارتباطات پيچيده دهد. اينميگراي سياسي را کاهاهاي واقعو دولت« جهاني

تواند توسط نهادهاي غيردولتي مانند بازيگران ها، که ميرويکرد دولت»به عنوان « نووپليتيک»از 

طريق ها، هنجارها و اخلاق از ها، ارزشلتي انجام شود، و بر نقا قدرت نرم در بيان انديشهدو

هاي متمايزي هر دو پارادايم ويژگي (.Arquilla and Ronfeldt,1999)«کندها تأکيد ميهمه رسانه

ست خارجي براي عصر اطلاعات ا و استراتژي سياست( رفتار سياستمدارانه)«نووپليتيک»دارند، 

ها، هنجارها، قوانين و اخلاق از طريق ها، ارزشگيري و به اشتراک گذاشتن ايدهکه بر شکل

کند، به بيان راستي را به سمت توانايي هدايت مي« نووپليتيک»واقع،  قدرت نرم تأکيد دارد. در

هدايت « نووپليتيک»دو بازيگران، هم دولتي و هم غيردولتي، ممکن است توسط  هر»ديگر: 

دولتي، ناشي از توانايي همکاري بازيگران جاي توجه به بازيگرانند؛ اما احتمالاً قدرت آن، بهشو

البته انگيزه محرکه  (.Arquilla and Ronfeldt,1999:46)غيردولتي با يکديگر است دولتي و

 ها را تعريف کند. منافع ملي همچنان نقا مهمي ايفاتواند منافع ملي دولتنمي« نووپليتيک»

کرده و پويا هستند؛ اما ممکن است تعاريف مربوط به منافع ملي در جوامع بسيط با اصطلاحات 
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 رابطه با تقويتِ شبکه تر و حتي منافع جهاني دردولتي ارائه شوند؛ آنهم با منافع گسترده

بعدها، (. Arquilla and Ronfeldt,1999:48)باشند آن بازيگران جاي گرفته در اي که«يکپارچه»

بيوسفر »نام دوم، در مقاله خود به رغم ناراحتي خود درباره ويرانگري جنگ جهانيورنادسکي به

با استفاده از مطالب گذشته،  ،«American Scientist» مجله در 1945در سال « و نووسفر

است.  طور چشمگير و آشکارايي تغيير کردهروند تاريخي، به»داشت:  بيني خاصي را بيانخوش

سو، روند  سو، و انديشه آزاد افراد از ديگر ها از يکتاريخ بشر منافع توده بار در ي اولينبرا

ر طودهد. بشر بهمي ها را ارائهعدالت انسان کند و استانداردهاي ايدهمي انسان را تعيين زندگي

 (.Vernadsky،1945)«است ساختي قدرتمندي تبديل شدهزمين يک نيروي کلي به

پليتيک وگرايانه( بسوي نوواقع )سياستپليتيکحرکت از رئالاطلاعات شاهد  عصرراستا،  اين در

 سياستتدريج شرايط ديپلماسي کلاسيک مبتني بر تر، عصر اطلاعات بهبه بيان ساده است.

عوض شرايط را براي ظهور ديپلماسي  را از بين خواهد برد و در« قدرت سخت»و  گرايانهواقع

کرد.  ، مهيا خواهد«قدرت نرم»ناميم و تمايل آن به مي نووپليتيکي آنچه که پايه دي برجدي

تجديدنظر نمايند، و خواهند ديد که « اطلاعات»ها مجبور خواهند شد در مورد چيستي ديپلمات

حال پيدايا است که  در –است « 1ذهن ي جهانيحوزه»که  يعني نووسفر –ي جديدي حوزه

 (. Arquilla and Ronfeldt,2007)مداري بگذارداثيري عميق بر سياستتواند تمي

ها است، گرايانه متمايل به دادن قدرت به دولتواقع پليتيک يا سياستکه رئالدرحالي

عملکرد خود دارد. سياست دولتي و غيردولتي را در هاي بازيگرانقدرت شبکه« نووپليتيک»

ها را تشويق به دولت« نووپليتيک»ر برابر ديگران است، اما دولت د گرايانه، رقابت يکواقع

تمام اين موارد،  کند. درهاي کاري متقابل ميها و ديگر چهارچوبهمکاري با ائتلاف

رو، از اين(. Arquilla and Ronfeldt,1999:48)است ها مخالفبا تضعيف واقعيت« نووپليتيک»

جديدي مواجه هستيم که بر مسائل علمي و عصر اطلاعات در پارادايم نووپليتيک با برخي مفاهيم 

 هوشمند.  نرم و قدرت از: نووسفر، قدرتاست. اين مفاهيم عبارتند ريزي شدهپايه

 
                                                           

 ذهن کره .1
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 1نووسفر.4-1-1

توسط  1925سال  شده، درساخته« ذهن»به معناي  Noosي يوناني اصطلاح نووسفر که از کلمه

در آثاري  1960و  1950هايطي دهه رانسوي ابداع شد و دردانشمند ف 2تيلهارد دي کاردينپير

که پس از مرگ او منتشر شدند، اشاعه يافت. از نظر او جهان در ابتدا به صورت يک 

تبديل شد. اکنون که مردم کره( زيست) 4به يک بيوسفر کره( بود، و سپس تدريجاً )سنگ3ژئوسفر

کره( شدن به يک نووسفر)ذهنن در حال تبديلدر سطوح جهاني با يکديگر در ارتباط هستند، جها

، «مدار انديشه»، «ذهن»شمول از اي جهاناست. چيزي که در جاهاي مختلف به صورت حوزه

جهاني « آگاهي»ها و يک شبکه ،هامملو از سيم« ي فکريبسته»، «انگيزماشين فکري شگفت»

 است« ي زندهاز انديشهاي شبکه»، نووسفر 5توصيف شده است. به قول جوليان هاکسلي

(Arquilla and Ronfeldt,2007.) چند که نيروهاي ذهن در طول اعصار ر از نظر تيلهارد، ه

آينده، اجزاي آن در کنار هم قرار خواهند گرفت،  اند. اما بزودي درمشغول ساختن نووسفر بوده

طوري شکل خواهند  هاي مختلف اذهان خود راها، نژادها و فرهنگکه در آن مردمان با مليت

داد که بدون از دست دادن هويت شخصي خود، بينشي جهاني داشته باشند. اگر نووسفر به طور 

کامل درک شود، بشريت را به سطح جديدي از تکامل ارتقا خواهد داد، سطحي که در آن تعهد 

ذار حال، اين گ جمعي نسبت به اصول شرعي و اخلاقي نيروي جلوبرنده خواهد بود. با اين

انقلاب  ممکن است ملايم نباشد؛ امتزاج نهايي نووسفر ممکن است با يک شوک جهاني و احتمالاً

مفهوم نووسفر در عصر اطلاعات شامل دو  (.Arquilla and Ronfeldt,2007)عظيمي همراه باشد

هاي آوري، و فنناميده مي شود Infosphereمجازي و محيط اطراف آن که  فضاي»مفهوم است؛ 

موضوع  .(4شکل)«هاي جديد و نو خاص خود را دارندو ايده ص يا تکنولوژي که سازمانخا

گيري انقلاب اطلاعاتي تکامل يافته است که شامل ظهور اشکال نووسفر اساساً در طي شکل

                                                           

1.Noösphere 

2.Pierre Teilhard de Chardin 

3.Geospere 

4. Biosphere 

5.Julian Huxley 
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رسد برخي بازيگران دولتي شود. به نظر مياي است که باعث تقويت بازيگران غيردولتي ميشبکه

علاقه زيادي به توسعه و ساخت نووسفر جهاني داشته باشند. اما انگيزه ايجاد يا غيردولتي، 

 Arquilla)هاي غيرمرکزي استنووسفر جهاني بيشتر از سوي بازيگران جامعه مدني و دولت

and Ronfeldt,1999:16.) 

 
 قلمرو اطلاعات (:4)شكل

 (Source: Arquilla and Ronfeldt,1999) 

، ظهور عقل را به عنوان «تکامل بيوسفر به نووسفر»هاي خود درباره طي نوشته ورنادسکي در

است.  شناختي مرتبط با توسعه علم و تفکر علمي تحسين کردهيک نيروي قدرتمند و حتي زمين

راهي که از طريق آن نووسفر در »و « حاکميت عقل»، «قلمرو عقل»، «حوزه ذهن»وسفر را واو ن

 «شودحوزه حياتي که بر اساس عقل حکم مي»و حتي به عنوان « دشوفرايند تفکر و عقل ظاهر مي

(1947Vernadsky,) را دربر 1فرنفوسترتيب، مفهوم نووسفر؛ فضاي سايبر و اي کند. بدينمي تلقي 

 است که انقلاب شود و اين همان هدفيسازماني نيز مرتبط مي نوعي با مباحث و بهگيرد. مي

ور تقويت بازيگران جامعه اي به منظهاي شبکهدهي سازمانشکلاطلاعاتي در حرکت به سمت 

مدني را تقويت  اي سازمان که بازيگران جامعهشبکه يعني ظهور اشکالکند. ال ميبمدني دن

الملل يا ايدئولوژي سياسي و اقتصادي هاي محدودي که به حقوق بيننمايند. به استثناي حيطه

اي به ترويج دولتي يا بخا بازار به خودي خود چندان علاقه شوند، بيشتر بازيگرانمي مربوط

                                                           

1.Infosphere 
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هاي سازماناحتمال زياد از  جهاني به ي ايجاد يک نووسفرندارند. انگيزه يک نووسفر جهاني

خود را وقف  مدارس(، و افرادي که و )نظير کليساهاي مدني، ديگر بازيگران جامعهغيردولتي

خيزد. آرکيلا ميراند، بکرده اخلاقي ها و هنجارهايارزش سترشاطلاعات و ارتباطات و گ آزادي

 جهت را آغازدر اين دولتي نيز حرکت رسيده که بازيگران زمان آن اکنون ؛و رونفلد معتقدند

زمان ديگر از توانايي بازيگران از هر اطلاعات، قدرت بيا که در عصر دليل به اين کنند، بويژه

 Arquilla) گرفت مدني نشات خواهد يهمکاري مشترک با بازيگران جامعه ري دردولتي و بازا

and Ronfeldt,2007.) 
اطلاعاتي  اطلاعاتي و جامعه مجازي و فضاي وجود، نووسفر را بايد از فضاي با اين

 دارد که ازطريق شبکه جريان مجازي اساساً به اطلاعاتي اشاره متمايز دانست. فضاي

حال  جمعي در هاياطلاعاتي با اطلاعاتي که در رسانه که فضايلي، در حايابدمي

مجازي،  اين اساس، اصول اخلاقيِ فضاي شود. برمي شدن است، ترکيب پخا

کاميابي و »دروني و دموکراتيک است و کساني که در اينفوسفر هستند درارتباط

سوي ديگر،  از (.Arquilla and Ronfeldt,1999:17)دگيرنمي قرار« متقابل وابستگي

انساني است  هايها، باورها و نگرشتنها اطلاعات نيست، بلکه مجموع ايده نووسفر

 ها توليدوتحليل دادهگذاري مجموعه و تجزيهها از طريق به اشتراککه انسان

عقلاني، عاطفي و تخيلي است که قادر به  جهاني از عقايد کنند. اين يک فضايمي

 Xifra and)معاصر است سابقه جهاننظيري براي مشکلات بيهاي بيحلراه ليدتو

McKie,2012:822.)اي با اهميت جهاني، شايد هم کيهاني درحقيقت امروزه با پديده

 انساني است. ازهوشِ پذير بشريت ياانعطاف جديد ارادهرو هستيم؛ اين نيرويِروبه

تر از بيوسفر جدا شده و بيشتر و مستقل انساني، نووسفر پذيرطريق اراده انعطاف

نوع شوک  کند و اين حالت يکسريع و قوي همچنان رشد مي کند و با شتابميعمل

شديد را توجيه  است که برخي خطرات طول زندگي در شدههماهنگ

معنا که  بدين داشت. نظر واقعيت مهمي را دربايد اين راستا،  در (.Samson,1999:5)کندمي

اين ترتيب،  شوند. به گيرند از هوش بيشتري برخوردارها تحت فشار هستند، ياد ميدولتوقتي 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
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 از بين 1تمام آنچه که ممکن است در کينسفر .شوندها با محدوديت و سختي غني ميامپراتوري

وجود  نووپليتيک،بنابراين يک قانون بنيادي درباره . شودد برابر در نووسفر جبران ميبرود، ص

براي همه کشورهايي که ديگر قادر  ،عمودي حرکتي ،است نووسفر بهکينسفر  يک مسير فرار از

سفر منتظر وها تقريباً هميشه قبل از شروع کاوش در نومتأسفانه دولت. به حرکت افقي نيستند

بايد هميشه  است که نووسفرکه اين حالي کنند، در تا ديگر نتوانند در کينسفر حرکت مانندمي

 (5)شکل (.Aberkane,2015:20)گيردابتدا مورد بررسي قرار

 

 

 

 

 

 

 
 تعامل بين نووسفر و کينسفر (:5)شكل
 (Source:Aberkane,2015) 

 قدرت نرم .2-1-4

هايي با تاريخ باستاني دارد، بس عميق در سرزمين ايريشه تأمل پيرامون بُعد نرم قدرت سياسي،

ترين شواهد درباره وجود مفهوم قدرت نرم به لائوتسه، فيلسوف چيني که يکي از قديميبطوري

هاي لائوتسه مشتمل بر گردد. نوشتهمي ، معاصر کنفوسيوس باز«تائو»و بنيانگذار اخلاق عملي 

هاي خود راي مردم عادي بودند. وي در نوشتههاي سياسي به رهبران و خرد عملي بتوصيه

                                                           

1. Kinesphere 

هايي که به کره اي در اطراف بدن که مي توان با اندام"مفهوم کينسفر توسط رودولف لبان به اين شکل تعريف شده است: 

شوند به محيط پيراموني رسيد، بدون آنکه از آن محل که نقطه پشتيبان ايستادن روي يک پا است، دور راحتي کشيده مي

هاي و از محدوديت .دهد مي مکان تغيير خود وزن تغيير محض به ما بدن اطراف کروي فضاي اين (10. ص ، 1966) "شويد

 کند، در واقع بيضوي است. آناتوميک پيروي مي

 آوريفن

 صنعتي

 اقتصادي

 ديپلماتيک

 سياسي

 

 ا تکار

 نوآوري

 اکتشاف

 نووسفر

 کينسفر
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 هاي منفعل، استوار و ساکن و خاموش طبيعتکرد و روي ويژگيرا تبلي  مي 1هاي زنانهارزش

داشتن بدون »انرژي در تضاد بودند. او همچنين از هاي فعال و پرويژگي تأکيد داشت، که با

است. از نظر او هر « ضعف»نها ويژگيِ مفيد کرد و اعتقاد داشت در انديشه تائو تدفاع مي« 2تعلق

عکس، هرچه با طبيعت شود و بررو ميتر باشد با مقاومت بيشتري روبهچه شخص پرتلاش

کلي، فروتني و افتادگي  گيرد. از ديدبيشتري مي و هماهنگي بيشتري داشته باشد، نتيجه بهتر

، در 3استان نيز، حتي پيا از رواقيونيونانيان ب(. ,1993:290Boltz-269)است هابالاترين ارزش

اند. يونانيان، از پرايکلسِ سياستمدار زمينه قدرت نرم، از خود ميراث گرانبهايي برجاي گذاشته

کراسي، گستره عمومي واساسي، دم کردن مفاهيمي اجتماعي نظير قانون تا دموکريتوس، با مطرح

هاي استواري برداشتند رت نرم گامعرصه قدگستره خصوصي و... درسياست و رجحان آن بر

(Douglas,1963:9 .)هايي توان نشانههاي ديگر عهد باستان، از جمله در ايران نيز ميدر سرزمين

هاي فارسي، المثلات و ضربکرد. بسياري از اشعار و اصطلاح خوبي پيدا نرم را به از ايده قدرت

است که همگي  هاي بسيار دور به ارث رسيدههوجود دارد که از گذشت« با پنيه سر بريدن»مانند

 هاي قدرتاشاره به وجود ايده و مفهومي از قدرت در جامعه گذشته ايران داشتند که با ويژگي

  (.,2008:38Nye)نرم همخوان بودند

نرم پس از فروپاشي شوروي شروع و امروزه در  نظران، عصر قدرتبه عقيده برخي صاحب

ناي نظران اين موضوع، به طور قطع جوزفاست. بين صاحب وارد شده ادبيات راهبردي جهان

بيا »نويسد: خود مي« نرم قدرت»نرم است. وي در آغاز کتاب  از پيشگامان اصلي طرح قدرت

که مردم از شما گونه گفت: ايناز چهارقرن پيا، نيکولو ماکياولي به شاهزادگان ايتاليايي اين

 نشريه سياست (.Nye,2008:37)«باشند که شما را دوست داشته ينتر است از ابترسند، مهم

 نرم و اينکه قدرت اولين نشريه امريکايي بود که ديدگاه ناي در رابطه با مفهوم قدرت 4خارجي

                                                           
1 - Yin 
2 - Having  Without  Possessing  
3 - Stoicism 
4 - Foreign Policy 
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است را به کار برد. ناي نظريه تغيير ماهيت قدرت را به قدرت امريکا   1فرهنگي نرم يک قدرت

نرم  نرم را روي قدرت امريکا انطباق داد. ناي قدرت ديدگاه قدرت بسط داد و در اين چارچوب

مؤثر در جهان کنوني را در پرتو  2دانست؛ و کشورداريسخت مي پا و هماهنگ با قدرترا هم

تأثير تحولات عراق، بر وجود پنداشت. وي تحتنرم، ميسر و بادوام مي کارگيري قدرتبه

 نرم به عنوان جانشين و اهبرد امريکا تأکيد کرد و از قدرتها بر سر راه قدرت و رمحدوديت

سخت با  واقع، تفاوت قدرت در (.Nye,2003:59-65)جايگزيني براي قدرت سخت نام برد

فيزيکي و احساس ترس نسبت به صاحبان  نرم در آشکار بودن، محسوس بودن، تخريب قدرت

حضور استعماري  زور و تسليحات نظامي و يااز  نظامي با استفاده قدرت است که در قالب قدرت

نرم مبتني بر توانايي تنظيم يک  از ديدگاه ناي، قدرت (.Ameli,2010;28)کندتحقق پيدا مي

دهي به ترجيحات سايرين شود. براي نمونه، که موجب شکلاست به نحوي« 3دستورکار سياسي»

شان را با باورها و انچه کودکاندانند که چندر سطح فردي، يک پدر و مادر خردمند نيک مي

که هاي صحيح تربيت کنند، قدرت بيشتر و ماندگارتري خواهد داشت نسبت به زمانيارزش

جوزف ناي (. Poursaid,2010:91)صرفاً بر تنبيه بدني يا قطع پول توجيبيِ آنها متکي باشند

( 2004. همچنين، وي )دهدنرم ارائه مي ( تصوير خوبي از اين پديده يعني مفهوم قدرت2002)

دهد که بيشتر به نيروي نظامي، ظرفيت اقتصادي سخت را به مفهوم سنتي قدرت نسبت مي قدرت

عنوان قدرت يک دولت، در مقابل گردد، واقعيتي که بهمي هاي حاصل از آن بازو توانايي

شود. اما قدرت گيري است، بيان ميمحدوديت قدرت با عوامل ظاهريِ تاثيرگذار که قابل اندازه

نرم دربردارنده عوامل ناملموسي مانند محبوبيت توليدات هنري، موسيقي و سينماي کشور، اعتبار 

هاي آن، روند صادرات، کيفيت زندگي، خوراک هاي گردشگري و ظرفيتعلمي و آموزشي، توان

است،  نرم روابط عمومي هر ملت نوعي قدرت(. Xifra,2009)و اعتبار ورزشي آن و ... است

دهنده موقعيت آن کشور در و نشان« شهرت ملي نشانه واضحي از قدرت يک ملت است»زيرا 

مثال؛ نلسون ماندلا، بعنوان فردي که با قدرت غيردولتي و همچنين  عرصه جهاني است. به عنوان
                                                           

1.Cultural  Power 
2.Governance 
3.Political Agenda 
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ورزش داراي قدرت تغيير جهان است و قدرت اين »دولتي مشهور است، مشاهده کرد  با قدرت

ها . اين قدرتمندتر از دولتبخا مردمان باشد، يعني قدرت متحد کردن مردم و..رد که الهامرا دا

 (.Carlin,2009:4)«است

ــي عمومي، در دو مورد )تجزيهنرم، در ترکيب با دي همچنين قدرت ــار( و وپلماس تحليل و انتش

ـــي عمومي، با رويکرد روابط ـــهرت عمل ميعم ديپلماس  ,Castells)کندومي، در ادراک و ش

ـــي عمومي جديد با نمايه مجازي ديجيتالي اين فعاليت (.2004:54 ها نيازمند افزايا ديپلماس

مراتبي سنتي مناسب براي فضاهاي جديد است. چنين ديپلماسي بايد فراتر از ديپلماسي سلسله

سط دولت سي عمومي جديدبوده، و اطلاعات را از بالا به پايين و تو سال کند. ديپلما بايد  ها ار

گر جامعه و بازيکنان و بازيگران نوظهور خود را هدف قرار داده و بيشـتر به عنوان يک تسـهيل

ته  قدرت ـــ ـــب را داش ناس نابع تکنيکي م با م نده  قاعدکن ماني مت نايي گفت ند و توا نرم عمل ک

ـــد  پذيري وها نه تنها به جامعه اطلاعاتي مبتني بر انعطافاين نوع دولت (.Castells,2001)باش

ها، گسترش حقوق مانند، به شبکه رسانهپذيري، بلکه به اقتصاد جهاني گسترش يافته بيانطباق

ته به گف ـــت و  ند داش لد ي آرکيلا وبشـــر توجه خواه ـــطوح (: »1999)رونف بالاترين س در 

ستراتژيحکومت سعه ا ست پيدا کند که اطلاعات ميداري، تو تواند به ظهور پارادايم جديدي د

سيله قدرتها، ارزشهبر مبناي ايد ست که بو در نتيجه،  –شود نرم منتقل مي ها و اخلاقياتي ا

ــت که با تأکيد بر منابع و قابليت ــخت اس ــي از نوع قدرت س ــياس هاي در مغايرت با قدرت س

سنتي قرار داردمرتبط با متريال ستدليل، اگرچه راهبه همين«. هاي  يابي به هاي مختلفي براي د

ملي يک کشــور وجود دارد، از جمله اســتفاده از تهديد به اعمال قدرت و زور، اهداف و منافع 

نرم اســت يعني جذب کردن و  همچنين تطميع کردن، اما راه ديگري که گوياي شــکل قدرت

حل ديگر هميشـــه دهند؛ نســـبت به دو راه خواهيد، انجامهمکاري به نحوي که آنچه را که مي

ست. بدينهزينهکم سال ترتيب، تر ا سياري از حوزه« نظريه قدرت نرم»هاي اخير در  هاي در ب

س ستسيا شده ا صادي و نظامي مطرح  بيني جوزف ناي؛ پيا (.Poorahmadi,2010:53)ي، اقت

اي اجتماعي سالارانه را برخواهد انداخت و شبکهاطلاعاتي، سلسله مراتب ديوان کند انقلابمي

ـــرا جايگزين نهاد دولت هاي اينترنتي را بُعد جديد قدرت در قرن . وي شبکهکردملت خواهدـ
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صحبت ميمي 21 شار داند. ناي از دو نوع تغيير قدرت در قرن اخير  کند که انتقال قدرت و انت

ـــده ـــتند. به نظر وي، انتقال قدرت، يک امر معمول بوده و قدرت همواره منتقل ش  قدرت هس

(. Nye,2011)يم قدرت نيز مطرح شده استر و تقسهاي اخير، موضوع انتشااست، اما در سال

م انقلاب به ويژه از ز ـــازماناطلاعاتي  مداخله س فاعيان  ند ويکي ليکس(، از هاي غيرانت مان (

شفاف عمل شتراک اطلاعات آنها بهرهمي بازيگراني که به طور  کند. برداري ميکنند از مزايايِ ا

از طريق اين کانال براي انعکاس مفاهيم  هاي بسيار منظمي راوزارت دفاع ايالات متحده تلاش»

ــي عمومي انجام مي ــازمان«. دهدنئوپليتيک و ديپلماس ــت مداخله س ــياس هاي غيرانتفاعي در س

عاتي در جهاني و نبرد اطلا متحده در حال حاضـــر به يک روابط عمومي کاملاً خارجي ايالات

 (. Christensen,2008:172)هاي مختلف آنلاين)و آفلاين( ارتقا يافته استرسانه
  1قدرت هوشمند .4-1-3

اي مقاله 2گردد، که خانم سوزان ناسلبازمي 2004هوشمند به سال  پيشينة مطرح شدن قدرت

 هوشمند به معناي ترکيب قدرت کرد. قدرت خارجي منتشر زير اين عنوان در نشريه سياست

خارجي کشور  درت در سياستبرداري هوشمندانه از قسخت و نرم، روشي محتاطانه براي بهره

يابي به منفعت عمومي است. ادبيات قدرت هوشمند در سياست خارجي امريکا به معناي دست

فرهنگي و سياسي امريکا، در شرايطي است که تمام ابزارهاي ممکن در اختيار  3و تثبيت هژموني

المللي هاي بينزمانکشور نيست؛ بنابراين با توسل به رابطه هوشمندانه با متحدين جهاني و سا

هوشمندي  باره، قدرت اين . در(Nasel,2004:131)کرد توان به اهداف مورد نظر دست پيدامي

سخت و  مطرح شد، برآيند نقاط قوت و حذف نقاط ضعف در قدرت« ناسل»که بوسيله خانم 

مريکا در جهان باشد که معتقد به تقويت و هماهنگي تمام قوا براي تداوم و بهبود برتري انرم مي

ها، تساوي در برابر بشر، تجارت آزاد دولتاست. اين سياست بر خودکفايي، بهبود وضع حقوق

هوشمند  که، قدرتبطوري (.Tulaei,2008:55)گير اقتصادي و... تأکيد داردقانون، توسعه همه

و نرم سخت  سخت و نرم است؛ يعني ترکيب هوشمندانه منابع قدرت ترکيب هوشمندانه قدرت

                                                           

1.Smart Power 

2.Suzanne Nossel  

3.Hegemony 
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با توجه به شرايط محيطي و زماني است. منظور از منابع نرم آن دسته از منابع قدرتي است که 

هايي چون اغواء، شيفتگي، شامل مؤلفهدهند و مي سرانجام، استعداد و توان جذب بازيگر را شکل

 شود که ويژگي محوري آنها پذيرش، و شکل عمومي آنها اقتدار استدوست داشتن و... مي
(16-142011:Ghorbi,.)  

تواند الملل تعريف کرد که ميبين هوشمند را به عنوان ديدگاهي در روابط جوزف ناي قدرت

 1آورسخت و نرم را با يکديگر ترکيب کند و برآيند آن دو را به صورت يک راهبرد پيروزي قدرت

د را داشته باشند و مطابق درآورد. همچنين از نظر ناي، رهبران کارآمد بايد توان درک محيط خو

هاي خود را تنظيم و به اين وسيله بقاي خويا را تضمين کنند. اين تغييرات محيطي، سياست

نرم و سخت  که بسته به شرايط، قدرتهاي مختلف است به طوريتوانايي، درک هوشمند بافت

گذاري تيجه سياستبرند. بنابراين، برآورد درست شرايط و در نکار ميرا با درجات مختلف به

هوشمند نيز مبتني بر منابع  توان ناشي از درک هوشمندانه شرايط دانست. قدرتدرست را مي

، ايجاد 2برداري راهبردي و همزمان از ديپلماسيهوشمند بهره هوشمند است. قدرت قدرت

ليستي ها، نمايا قدرت نظامي، اقتصادي و سياسي، ترغيب کردن، اعمال نفوذهاي امپرياظرفيت

حال به جاي تعرض نظامي به صورت تاکتيکي، با عين است که در 3و فرافکني قدرت و نفوذ

 واقع قدرت هوشمند نيروي نظامي همراه با همه مشروعيت سياسي و اقتصادي همراه است. در

 ترين اصول قدرتبرخي از مهم (.Crocker,2007:11-14)گيرداشکال ديپلماسي را دربر مي

پيماني و تعميق منافع با متحدين و مخالفين، ترميم چهره، تقويت يا از: ايجاد همندهوشمند عبارت

گرايي بردن اقتدار، ديپلماسي، حاکميت اصول واقعاي، بالاالمللي و منطقههاي بينايجاد سازمان

 هم بر قدرت« هينن»و توجه به حقايق و شواهد متقن و سازماندهي مجدد اقتصادي است. 

دارد  اهداف و منافع تأکيد يابى بهالمللى براى دستملى و بين راستاى راهبرد رهوشمند د
(2008Hinen,). 

                                                           

1.Winning Strategy 

2.Diplomacy 
3.Influence 
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ها( را ها و ملت)سياست چماق و هويج در برابر دولتناى، قدرت نظامى و اقتصادىجوزف

)ايجاد جذابيت و دستيابى هنگى، ارزشى و سياست خارجى مشروعسخت، و قدرت فر قدرت

کند. اين توانايى درک هوشمند نرم تعريف مى ها( را قدرتها و ملتاذهان دولتبه قلوب و 

نرم و سخت را با درجات مختلف  که بسته به شرايط، قدرتهاى مختلف است به طورىبافت

توان ناشى گذارى درست را مىنتيجه، سياست برند. بنابراين برآورد درست شرايط و درکار مىبه

در  .هوشمند است هوشمند نيز مبتنى بر منابع قدرت نه شرايط دانست. قدرتاز درک هوشمندا

يابى به يک پيروزى نرم براى دست سخت با قدرت جنگ هوشمند با ترکيب هوشمندانه، قدرت

هوشمند، به نحو استراتژيکى از  شود. جنگ هوشمند يا قدرتاستراتژيک به کار گرفته مى

نظامى، اقتصادى و سياسى و اعمال نفوذهاى  ها، نمايا قدرتتديپلماسى، اغوا، ايجاد ظرفي

جاى تعرض نظامى حال به عين آورد، که درعمل مىامپرياليستى به نحو موثرى استفاده به

 :Bagheri Choukami,2010)روعيت سياسى و اقتصادى همراه استصورت تاکتيکى، با مشبه

146-147   .) 

 م و نووپليتيک ارتباط مفهومي قدرت نر .2-4

شده توسط ناي، در تفکر راهبردي استفاده مطرح« قدرت نرم»آرکيلا و رونفلد از اصطلاح 

کنند که نقطة مقابل، روش سنتي مبتني بر استفاده مي« نووپليتيک»کنند. بلکه آنها از واژة نمي

، هانوعي سياست خارجي است که در آن عقايد، ارزش« نووپليتيک»است. « قدرت سخت»

 Snow and)کندعمل مي« قدرت نرم»و از راه  هنجارها، قوانين و اخلاق در اولويت بوده

Taylor,2009; Gilboa,2006.) «بعنوان يک مفهوم زيربنايي، گسترش اصطلاحاتي « قدرت نرم

بجاي استفاده از « نووپليتيک»را به تاخير انداخته است. با اينکه انديشمندان « نووپليتيک»چون 

کننده هستند، قدرت نرم به مند از قدرت مجابي راهبردي و نظامهريه به دنبال استفادهقدرت ق

هاي خوب، اخلاقيات، و دستاوردهاي ستودني بستگي دارد. بنابراين، تعاريف تلفيق ارزش

نظر حال، از نقطه گرايانه است. با اينبينانه و حتي اخلاقاستاندارد قدرت نرم معمولاً خوش

) سازي و توضيح بيشتري نياز دارد، مفهوم قدرت نرم بويژه در دو زمينه به شفاف«يکنووپليت»

Arquilla and Ronfeldt,2007.) 



256  1403 پاييز، سوم، شماره فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال بيستم __________________________

نخست اينکه، اين مفهوم به ايجاد تمايز بين قدرت سخت و نرم وابسته است. آيا اين تمايز 

چنين باشد،  نبا تمايز موجود بين قدرت نظامي و قدرت غيرنظامي يکي است؟ اگر اي عمدتاً

اي ههايي از قدرت نرم هستند. يا آيا اين تمايز بايد به حالتگذاري جنبهپس تجارت و سرمايه

صورت تجارت و )يعني مفهومي( قدرت مربوط باشد؟ در اينمادي در مقابل غيرمادي

ها و تصورات پشت آنها به قدرت نرم متعلق گذاري فيزيکي به قدرت سخت، و ايدهسرمايه

هايي از وسفر، دومي، ديدگاه درستي است. به علاوه، جنبهود بود. در راستاي مفهوم نخواهن

همان  مثلاً –شوند مربوط مي« نووپليتيک»دکترين نظامي نيز وجود دارند که به قدرت نرم و 

 منسجم رواني است. ، يا مصداق عملياتarWust J»1»چيزي که مصداق 

يا « بد»، و قدرت سخت را «خوب»دارند که قدرت نرم را  دوم اينکه، تعاريف استاندارد تمايل

ي اخلاقي مربوط شده، رو، قدرت نرم عمدتاً به جاذبهترسيم نمايند. از اين« بدجنس»کم دست

در گذارد. اما روي استراتژي و ديپلماسي ميمعمول را پيا« هويج و چماق»و راه سومي غير از 

شود. بلکه به صورتي اي خوب مربوط نميکردن به شيوه )مجاب(واقع، قدرت نرم صرفاً به اغوا

ها، براي اخطار دادن، رسوا ساختن، تقبيح کردن، يا دفع يک سري پياماز طريق يک پليدانه، مثلاً

توان از آن استفاده کرد. ضمناً، قدرت نرم الزاماً مورد توجه افراد خوب نيست؛ بازيگر هدف مي

« نووپليتيک»لادن، نيز ممکن است براي اعمال قدرت نرم و يا بنرهبران ديکتاتور همچون هيتلر 

ترين واقع، شايد اين جدي هاي ادعايي خود مشتاق بوده و در آن استاد هم باشند. دردر راه آرمان

 Arquilla and) اندهاي بزرگ با آن روبرو شدهاي باشد که ديپلماسي عمومي قدرتمساله

Ronfeldt,2007.) 

منجر به اين شد که بر نقا قدرت نرم در بيان عقايد، « نووپليتيک»، بررسي اصطلاح نتيجه اينکه

هاي اجتماعي تأکيد شود. آرکيلا هاي جمعي و رسانهها و اخلاق از طريق رسانهها، رويهارزش

( به جاي وابستگي متقابل 29)ص « همبستگي جهاني»دهند از (، ترجيح مي1999و رونفلد )

الملل را بدنبال دارد. در ظر آنها، تفکر جديد ذکرشده، تغيير پارادايم روابط بينصحبت کنند. از ن

دانند، اما به تعادل روابط بين الملل ميها را بازيگران اصلي نظام بينحالي که آنها همچنان دولت

                                                           

 جنگي که از حمايت شهروندان يک کشور برخوردار است. .1
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رچند گرايانه است، هها، بازار و جامعه مدني نيز توجه دارند. اين تغيير به نفع سياست واقعدولت

يک پديده « نووپليتيک»واضح است که  (.Castells,2001)کنندکه هنوز نتوانستند آن را جايگزين 

ها و جامعه جهاني کاربرد کند، اما براي بسياري از بازيگران غيردولتي و ملتواقعي را حل نمي

برداري است که از طريق آن « نووپليتيک»بنابراين تفکر  (.Xifra and McKie,2012:821)دارد

کند و دانا در اين ميان نقا بسيار حياتي دارد. دانشي که المللي گسترش پيدا ميفعاليت بين

ند يک طرفه و متوالي به دست نيامده، بلکه از طريق فرآيندهاي چندگانه و طي از طريق فرآي

هاي ارتباطي آوريتحليل و انتشارِ فنودرک، تجزيه مراحلي که بطور خلاصه شامل اطلاعات،

ها بلکه داشتن تنها دسترسي به دادهنه« نووپليتيک»جديد در افق اطلاعات است، بعمل آمده است. 

هاي تنها شامل فعاليتنه« نووپليتيک»هاي اطلاعاتي است. يک با استفاده از کانالظرفيت استراتژ

هاي ارزشمند است، دانا و شناخت ايده ها، پردازشاصلي؛ مديريت و اداره امور، تفسير پيام

ها مشروع و هاي اصلي از طريق منابع معتبر است تا ايدهشامل انتقال اين فعاليت بلکه همچنين

به عنوان قدرت نرم هوشمند، به دنبال جذب، متقاعد « نووپليتيک»نظر گرفته شوند.  جذاب در

 (.Aberkane,2015:28)ومي استکردن و تأثيرگذاري بر افکار عم

 نووپليتيک يا رئال پليتيک  ويكم:هژمون در قرن بيست .4-3

پاليتيک و لهاي گذار آتي، تداخلي بين رئاها در دههاساس آنچه گذشت، استراتژيست بر

دست گيرد و طرفدارانا را بهشکل مي« نووپليتيک»طورکه خواهند يافت. همان« نووپليتيک»

عنوان يک پارادايم رقابتي براي عنوان مکمل و مکملي براي واقعيت وگاه بهآورد، گاه بهمي

بد، ياکه با گذشت زمان، نووسفر جهاني گسترش ميکند. همچنانسياست و استراتژي عمل مي

، «نووپليتيک»رسد نظر ميدهد. امروزه، بهطور فراگير پارادايم جديدي ارائه ميبه« نووپليتيک»

پاليتيک، يک پارادايم کلاسيک است که کند، اما رئالسازي ميانترناسيوناليسم ليبرال را شبيه

 (.Arquilla and Ronfeldt,2018)تبديل شوند«نووپليتيک»توانند به هايي از آن ميجنبه

 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
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 (Realpolitics - Noopolitics) گرا و نووپليتيکواقعتمايزات بين سياست(: 1)جدول

 
 (Source:Arquilla and Ronfeldt,2018) 

گرايي اي از ژئوپليتيک را که اغلب توسط واقعقدرت، اصول بسيار ساده و تعامل ميان دانا

اي شناخته به عنوان عملکرد برجسته «نووپليتيک»سياسي فراموش شده است، اصلاح کرده و 

ها نبايد بکوشند تا قدرت را بر که دولتتر آن اين استهاي روشنشده است. يکي از فرمول

توانند شکل نهايي قدرت باشند. اين به نفع مي نووپليتيکديگران تحميل کنند، بلکه با استراتژي 

ديگران باشند، بلکه بايد تنها قدرت  ت برها، نبايد به دنبال قدرکه انسانطورهاست، هماندولت

الملل هم خواهد بين رو، قدرت هدف نهايي روابطرا براي احاطه بر خودشان لازم بدانند. از اين

شد که در  ، منجر به اين ايده خواهد«نووپليتيک»بود. دانا در درون قدرت، همراه با اصول 

بار که  آيد. بدين ترتيب که هرمي دستصنعت صلح، سود بيشتري نسبت به صنعت جنگ به

نظامي تبديل کرده است، جهان را تغيير داده است؛ تبديل فناوري، جهان نظامي را به جهان غير

آبي را به  تواند سيارهکه امروزه انسان ميي اينترنت و...، بطوريها تا جاذبهها به رايانهاز رادار

هاي جديد ها و شيوهاستفاده از تکنولوژي براي ايجاد راه که،حالي کند. در قرمز تبديل يک سياره

نهايت برتر از حداکثر سودجويي در جنگ تر است. حداکثر سودآوري صلح بيبسيار هوشمندانه

هاي غيرنظامي برنامه شود بهباشد يا حتي مجبور است. تکنولوژي و نبوغ نظامي بايد هميشه مجاز

 ,Aberkane) ي بيشتر ناشي از تخريب انبوه استجمع اي کشتارهيابد. زيرا قدرت سلاح توسعه
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ها و اختلافات براي کشورها است. هرچند اين انقلاب اطلاعاتي سرشار از پارادوکس (.2015

ترين مورد در فضاي پذيرکند، اما آسيبها براي مقابله با ديگران را تقويت ميامر قابليت کشور

ها جربيات ايدئولوژيک کشورهاي تکنولوژيکي و تاي استفاده از لبهالمللي نيز است. اين مزايبين

امپرياليسم »نصيب کساني خواهد شد که « نووپليتيک»گيرد و به همين دليل هژموني بر ميرا در

باشند که اين نيز ممکن است باعث ترس و نگراني شود. هنگامي که درگيري رخ « اطلاعات

هاي امنيتي بيشتري را سازماندهي و مديريت کنند که سازماندهد، کشورهايي قادر هستند که مي

گذاري اطلاعات حساس براي امنيت عمومي را داشته باشند، اما اين نيز خطرات توانايي اشتراک

چگونه  دهد. کشورها واقعاًسوءاستفاده و سوءرفتار با دوستان يا متحدان نيمه معتمد را افزايا مي

 ها کار خود را انجام دهند؟ بنابراين، در جاييها و هرج و مرجادوکستوانند از طريق اين پارمي

وسفر جهاني و نه وگرايانه و نه نکه همچنان پويايي موازنه قدرت ادامه دارد، نه سياست واقع

سياستمداران به اندازه کافي براي هدايت روند سياست جهاني توانايي نخواهند داشت. در اين 

 هاي قدرت کلاسيک بايد اجرا شوند، همچنانواهد ماند، آيا سياستزمان فقط يک انتخاب خ

دهند، يا براي تحقق وگسترش آن، پارادايم جديدي طور معمول انجام ميهاي اصلي بهکه قدرت

 (.Arquilla and Ronfeldt,2018)است، مورد نياز است؟« نووپليتيک»که همان 

کارهايي « نووپليتيک»و نووسفر ي ايت، براي توسعههاي اوليه هستند. در نهاينها فقط برخي ايده

ها، هنجارها، اخلاقيات، گذاري ارزشگذاري و پايهبه مراتب بيا از صرف تاکيد به اشتراک

مورد نياز خواهند بود.  که يک بازيگر خواهان تقويت آنهاست، قوانين و اجزاي ديگر قدرت نرم،

را در پرداختن « نووپليتيک»به وجود خواهند آمد که  ايها، راهبردها، و سازوکارهاي ويژهسياست

هاي اقتدارگرا، ، اعمال فشار بر رژيم«ي دموکراتيکتوسعه»ي وسيعي از مسائل از جمله به دامنه

 دنيا، به طور معناداري از سياست بشر در سرتاسر محيطي و حقوقفصل مسائل زيستوو حل

هايي از اين قبيل هاي خبره با گزينهها و استراتژيستساخت. ديپلمات گرا متفاوت خواهندواقع

باشد يا چه زماني  پاليتيکرئالمواجه خواهند بود که چه زماني بهتر است تاکيد بر استفاده از 

؟ يا چه زماني بهتر است جاي آنها را عوض کرد، يا به صورت ترکيبي از آنها «نووپليتيک»بر

يک دشمن سرکا طرف باشيد که توانسته باشد در مقابل که با بويژه هنگامي استفاده نمود،
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ها ي طرفگرا مقاومت کند. آنچه در نهايت ممکن است براي همهواقع فشارهايي از نوع سياست

 پاليتيکرئالشود. در است که به صورت صريح يا ضمني نقل مي« داستاني»اهميت داشته باشد، 

نهايتاً « نووپليتيک»که شود؛ درحاليه کسي پيروز ميمعمولاً مهم اين است که ارتا يا اقتصاد چ

که امروزه به نظر شود؛ تا جاييشود که داستان چه کسي پيروز ميبه اين موضوع مربوط مي

سپتامبر، سياست قدرت  11هاي پس از اي براي آينده است. بعنوان مثال، در سالرسد اين ايدهمي

کشورهاي قدرتمند بوده است؛ اما ممکن است يک ي اصلي سياست خارجي سنتي کماکان پايه

ي پارادايم کنندهگونه که منعکسواقعي هم در سطح جهاني در جريان باشد، اما نه آن« نبرد افکار»

 گونه نيست. درحتي در پيگيري ائتلاف جهاني عليه بلاي تروريسم نيز اين باشد،« نووپليتيک»

ين سال گذشته حاکي از برتري مداوم اشکال عوض، تهاجمات نظامي و ديپلماسي قهري چند

انداز ي گذشته ما را نسبت به چشممداري هستند. مرور سريع رويدادهاي دههتر سياستقديمي

 Arquilla and) سازددر بلندمدت اميدوار، اما در مورد روندهاي جاري نگران مي« نووپليتيک»

Ronfeldt,2007.) 

 گيرينتيجه.5

ساخته ي درباره قدرت و دانا در ارتباط با ژئوپليتيک سنتي مطرح بحث جديدحاضر پژوها 

 اساس بر المللبين نظام بر حاکم روند و الگوها تغيير اين پژوها مطالعاتي يدامنه. است

اطلاعاتي تبديل به  توان قدرت و موضوع که طي آن است؛ ژئوپليتيکي يشدهمتحول اصول

از نظر برخي جغرافيدانان سياسي آيد. مي شمار به ديدج هايايده از شده، و يکي دانا و خرد

انداز پانوپتيک از قدرت/دانا است که بدنبال ارزيابي موقعيت چشمنوعي ژئوپليتيک مانند کيلي، 

-هاي بزرگ تعريف ميهاي قدرت جهان براي کمک به تمرين کشورداري توسط قدرتقطب

 بر خاص تاکيد با جهاني سياست مورد در گوگفترا  ژئوپليتيک اتوتائل، برخي نيز مانند شود.

و  رو، تعريف و چيستي قدرت و دانااز اين .دانندقدرت مي جغرافيايي ابعاد و دولتي رقابت

 تعامل قدرت و زمين نوعيژئوپليتيک درواقع،  يابد.ميسزايي باهميت در ژئوپليتيک اعمال آن 

هاي اصلي پايه ه همين دليل. بشونددرآن همه تصميمات آگاهانه اتخاذ ميکه  است
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( تشکيل بيوسفر)کرهو زيست (ژئوسفر) مناطق غيرزنده زمينرا مطالعات ژئوپليتيک و سياست 

 دهند. مي

بيستم، پارادايم جديدي به نام نووپليتيک ظهور کرد. ايده اصلي اين پارادايم،  اواخر قرن در

د جديد استراتژيکي در فضاي رويکر عنوان يک( به1999)آرکيلا و رونفلد نخستين بار بوسيله

 زيرا؛ را نويد دادداري تغيير ژرفي در ژئوپليتيک و هنر حکومتشد؛ و مطرح  کره()ذهنرنووسف

تواند دانا را به قدرت برساند و بالاتر از همه، هدف از اين کار جلوگيري از استيلاي قدرت مي

مي که بايد در خدمت بشريت و صلح ي ما، علويافتهشود ذهن رشدانا است؛ که باعث ميبر د

 :ازعبارتند نووپليتيکسه مفهوم کليدي در  اين رابطه، در قرار گيرد را به فضايي بزرگتر انتقال دهد.

تعامل ميان دانا و قدرت، اين مقاله نشان داده است،  ، قدرت نرم و قدرت هوشمند.نووسفر

گرايي واقع)گرايانهليتيک يا سياست واقعرئال پاژئوپليتيک را که اغلب توسط  اصول بسيار ساده

-مياي به عنوان عملکرد برجسته را نووپليتيکو  کندميفراموش شده است، اصلاح  (سياسي

را بر ديگران تحميل کنند، بلکه با استراتژي خود ها نبايد بکوشند قدرت دولترو، از اين. شناساند

رو، قدرت هدف از اين خود بدست آورند.به نفع را توانند شکل نهايي قدرت مي نووپليتيک

دانا در درون قدرت، همراه با اصول نهايت،  درالملل هم خواهد بود. بين نهايي روابط

شد که در صنعت صلح، سود بيشتري نسبت به صنعت  ، به اين ايده منجر خواهد«نووپليتيک»

ي مدعي است برخي کشورها سنت کژئوپليتي کهحالي درتر، به بيان سادهآيد. دست ميجنگ به

تنها منبع ، آنضمن رد يابند؛ اما نووپليتيک با انگيزه قدرت گرفتن نسبت به ديگران برتري مي

ها تنها با همزيستي دانا و جهل ز نظر نووپليتيک جنگاداند. مي« قدرت بر خود»قدرت را، 

نا لازم است. چرا که دا ،درگيري جلوگيري ازآيند: براي آسيب رساندن به دشمن و بوجود مي

 .تواند وجود داشته باشددر مواجهه با دانا مطلق، جنگ ديگر نمي

 . قدرداني 6

دانشکده  البرز يسدر دانشگاه تهران پرد که ستا يکترد سالهاز ر برگرفته حاضر هاوپژ

 ينا ايجرا بستر که انتهر هنشگااز دا ننويسندگا. ستا هشد منجاا انتهر هنشگادا يفيااجغر

 . مينمايند نيرداقد د،کر همافررا  هاوپژ
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 بيانيه نبود تعارض منافع.7

که تعارض منافع وجود ندارد و تمام مسائل اخلاق در پژوها را  ندنکياعلام مگان سندينو

 گران،يبار مقاله، تکرار پژوها د کياز  ايارسال ب ايانتشار و  ،يادب سرقتاز  زيشامل پره

شونده، پژوها ايناآگاهانه سوژه  تيو جعل منابع، رضا يسازعها، منبجعل داده اي يسازداده

 .اندکرده تيطور کامل رعابه ره،يسوءرفتار و غ
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